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 ترس ناپذیر 

 
هیچ احساس   1، کاروبود  بلعیدهرا در خود    هاگام برف، صدای    که  هاییدر راه مدرسه، بر سنگفرش   
وغش اما با ویژگی خاصِ غلها، بیداشت. صبحی بود شبیه دیگر دوشنبهراجع به آن روز ن  میشو

البته ژانویه بودنش  2دوشنبه بودنش در دل زمستان، خورشید تا ساعت  . سرد بود و تاریک،3و 
دست   ،انگیز بود. باریدن برف و ساعت زودهنگامِ صبحگاهیاما همچنان دل  کردمیهشت طلوع ن

 ای سراسر نقره   میبه دست هم داده بودند تا پراگ را چون روح جلوه دهند، همچون عکسی قدی
 گون. و مه

 به واقعیت مدرن و روز را    کردندمی عبور    سروصداها با  امواها و اتوبوس تر  کنار رودخانه،در گذرگاه  
، آرامش زمستانی گویی از زمانی  تری آرامهاکوچهپساما در کوچه  ند؛اددمی پیوند  م  یکوقرن بیست

  ، اش قهوه ملایم ماگ    کارو و بخار  ی خودِهاگام رد    گون؛دیگر آمده بود. برف، سنگ و نور شبح
پیش افکاری  در  و سرگردان  تنها  کاراو  و  مدرسه  روزمره.  پاافتاده:  ناگاه های  به  دلتنگی  وقتی 

آمد،   ازینآمیسرزده    هادلتنگیکه    طورهمانسراغش  اتفاقی  به طور  را    حسِ  این   د،  تلخ لپش 
 . رها شدن یه ، مصمم بود، آمادرا به کناری راند گزید، اما آن 
با دست دیگر  دستش  یک    را در  اش قهوهاو، ماگ   را محکم گرفته بودقهی  و  . کیف ی کتش 

  _ پرهای طاووس   بیرها، بلند و به رنگ آ_ آویزان بود و بر موهایش    اش پورتفولیوی نقاشی از شانه
.نشستمیتوری سفید از برف  میبه آرا

 
1 Karou 

 ها از مترجم هستند.( صلگی معمول دوشنبه )تمامی پاورقیحوبی 2
 سردی و تاریکی 3
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 یک روز معمولی دیگر. 
 .. و بعد... 

 ی هسین، محکم به  کسی او را از پشت گرفتزده و ناگهان  یی شتابهاو قدم  ی کوتاهصدای غرش
روی گردنش    ،کشیدمی  بیبه طور نامرت را  شال گردنش  دستی  که    طورهمانپهن مردی خورد؛  

 گرفت!می. مهاجمش داشت او را گاز گرفتمیگاز  می. به طور ملایدندانچیزی احساس کرد؛ 
  ی هلببریزد، ولی چند قطره از    اش قهوهکه  این  کلافه، سعی کرد او را از خودش دور کند بدون

  ی کثیف ریخت.هاماگش روی برف

 دوست پسر سابقش قرار بگیرد، با تندی گفت:  روی بهروگشت تا میحالی که بر در
 « ، برو کنار!1ز ا»یا عیسی مسیح! ک

 صورت لعنتی! زیباییِ احمقانه! روی صورت قشنگش افتاده بود. ملایم  ،ی خیابانهانور چراغ
 با خودش فکر کرد و او را با حرص عقب زد.

  منم؟« فهمیدی»از کجا  ز پرسید:اک

 ده.« میوقت هم جواب نتویی و هیچ همیشه»چون 
از پشت درواز ر  2کازیمیر  پریدن  ناراحتش    این  آورد ومی پول دردیوار  اه    حتی کرد که  میواقعا 
 توانست به جون کارو بیندازد. میسی هم نتر ینترکوچک

 کاز شکایت کرد: 
 سوند.« تر تو رو شهمین»اصلا 

واقع    . درکند مقاومت  برابرش    در  توانستمین  کسهیچرو جوری آویزان کرد که    اش لب و لوچه
پایش بایستد و لب    یهممکن بود روی پنج  حتی.  نبود  برابرش مقاوم  در  اواخر، کارو  همینتا  

با   می، به نربلیسد  را  اش شدهپایین غنچه  با    یش بگیردهادندان   میانطمانینه، و بعد آن را    و  و 
نور    بیابد که مثل عسل در زیر  ایبوسه  میان  خودش را در  کهاین  ش بازی کند قبل ازیهالب

 . ش کندذوبدر آغوش او خورشید 
 . است ، از آن روزها خیلی گذشتههالبت

 را گفت و به راهش ادامه داد. این سناک نیستی.«تر  ه که اصلااین »شاید به خاطر
 . قدم شدباهاش همهایش بود هایش در جیبحالی که دست دراز خودش را بهش رساند و ک

 
1 Kaz 
2 Kazimir 
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د. کرمیکی جای تو بود سکته    سناکم، خب؟ با اون خرناس و اون گازی که گرفتم هر تر  »من
 روحی.« ها بیفقط تو انگار مثل زامبی

امِ شآنوه تور جدید راه بندازیم. تور خی  ه قرار  1وزفی  »من و  ذاشت، اضافه کرد:گوقتی محلش ن
                                                                                   «قراره کلی حال کنن! ها. توریست2تاون اولد 

 ندمیکاز  تور ارواحواسه  بی پول خو هاآن کنن.میآره حتما کلی حال کارو با خودش فکر کرد، 
گلهعنی:  ی  هک به صورت  شدن  ک  ایکشیده  در ها کوچهپسچهودر  توقف  تاریکی،  در  پراگ  ی 

بپرند  از در بیرون    ناگهانید  نن ابتو  هایی در آنجا رخ داده تا روحهاقتل   شودمییی که گفته  هامکان
سر   یک  هبازی کرده بود ک  روح را  یک  باری نقش   دش هم چند خو  . دک کننتر زهره  و مردم را
  شد. میتبدیل به خنده    های توریستها حالی که جیغ  در  ،کردمیبالا نگه داشته و ناله    خونی را

 ادش بخیر. واقعا جالب بود. ی
 الان دیگه نه.اما . بودکاز واقعا بامزه 

 حس گفت: »باشه پس، موفق باشی.«بی، با صدایی سرد و  رویش زل زده بودکه به روبه  طورهمان
 تونیم ازت کمک بگیریم.«می»ما  کاز گفت:

 «نه.»

  « ام اغواگر و سکسی رو...شآخون یه تونی نقشمیتو »

 «نه.»

 «مردا رو گول بزنی...»

 «نه.»
 « شنلت رو بپوشی و... »

 کارو خشکش زد. 
 زبانی گفت:چرب میو با ک میبه آرا کاز
م  شتو هنوزم اون چیزه رو داری، مگه نه عزیزم؟ زیباترین چیزی که تا حالا دیدم. تو با اون ابری»

  سیاه روی پوست سفیدت.....« 
  ما، چقدر احمق بودهخدایفکر کرد؛  ستاد.ای 3مالتیز  میداندار بود. وسط صدایش خش »خفه شو.«

 
1 Josef  )تلفظ به زبان چکی(  
2 Old Town 
3 Maltese Square 
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 چنین   کرده ومیآرایش    برایش  خودش را   شدم.  خوشگلولی    بازیگر خیابونی ناچیز  این    که عاشق
 س. بدبختِ احمق. حساب احمقانهوحد بیخاطراتی باهاش ساخته! 
  پاک کند.  ی اوهابرف را از روی مژهای نه دا کاز دستش را بلند کرد تا

  صورتت.« یریزم تومیقهوه رو  این  »اگه بهم دست بزنی کارو گفت:
 دستش را پایین آورد.

داری؟ من که گفتم معذرت  میعصبانیتت بر  این  »رو، رو، کاروی سرسخت من. پس کیِ دست از
  خوام.« می

 «چون اینجا کاربردی نداره. جا دیگه. یه »باشه پس. متاسف باش! ولی
   کاز  میبو  یهاد گرفته بود با لهجی  که کارو  ایکردند، و لهجهمیها به زبان چکی صحبت  آن
  ی بود.یک

از کشید.  آه  است.  این  کاز  نبخشیده  را  او  هنوز  کارو  که  بود  نقش  این  ناراحت  نبود.اهجزء   ش 
 سعی کرد قانعش کند: 

سبک بلوز.  یه خوانند  یک    « صدایش همزمان هم نرم بود هم خشن؛ درست مثلدیگه!»بیخیال  
 ه که با هم باشیم. تو و من.«این »ما سرنوشتمون
بود اگه قرار است »سرنوشت« کسی بشود، آن شخص کاز نباشد.    امیدوار  عمیقاسرنوشت. کارو  

را وادار  زمانی لبخندش مانند فراخوانی بود تا او یک هکزیبا  صورتِ این  کارو بهش نگاه کرد؛ به
، و  بودندتر  روشن  هابود، گویی رنگ  یباشکوهانگار جای  ،  کند پیشش بماند. و بودن در کنار او

  تصاحب دختران زیادی بود برای    بود که آنجا مکان محبوبِ  فهمیده. و کارو  تر عمیقاحساسات  
 وقتی خودش حضور نداشت. ،کردن

گفت: اسوِتلا   کارو  توشآخون1»بذار  که  اون  باشه،  شده.«  یه  اغواگری  یام سکسیت  استاد   پا 
 خوام.« میتو رو خوام. مید. »من، اسوتلا رو نکاز دلخور ش

 «نیستم. هاشد! چون من جزء گزینه  حیف»
نگو!« بگیرد.  »اینجوری  را  دستش  کرد  سعی  تمامِ    کاز  برخلاف  کشید.  عقب  را  خودش  او، 

خودش گفت:  از دلشکستگی وجودش را فراگرفت. بهتفاوت ماندن، موجی یش برای بیهاتلاش 
 ذره. یه حتیو نداره. ر  ارزشش

 « ؟ 2گن استاک کردنمیکارِت  این دونی بهمیهیچ »

 
1 Svetla 

 تعقیب کردن کسی با هدف  2



 لیتی تیلر  |   11
 

 

 «مسیریم.نیفتادم. فقط اتفاقی هم پوف! من که دنبالت راه»
 « حتما!آره، »

 ایکه هنرستانی خصوصی بود در قلعه  ،1ا میهنرستان بوهمانده بود تا به مدرسه برسند.    میکفقط  
   گرای اهل چک گلویان ملی، دو جوها غال نازیشاِ  در دوران  صورتی به سبک باروک که سابقا،

آزادی را به طور بدخطی روی دیوار نوشته    یهگشتاپو را بریده و با خونش کلم  یه فرماند  یک
ازبودند؛ شورشی کوتاه و شجاعانه به نوک دستگیر    کهاین  ..... درست قبل  را  شوند و سرشان 

دند، زمیف پرسه  هدمقابل همان دروازه بی  آموزها در، دانشبزنند. حالا   حیاط  یهی دروازهانرده 

بیست ساله بود و  _ آموز نبود  دانش  یک    کشیدند و منتظر دوستانشان بودند. ولی کازمیسیگار  

خوابش بیرون  از ظهر از رختقبل  ندیده بود که    وقتهیچکارو  تازه    _ از کارو  تربزرگچند سالی  
 .بیاید

  »اصلا تو واسه چی بیداری الان؟« 
  .« شهمی. از صبح زود شروع »یه شغل جدید پیدا کردم کاز گفت:

  کنی؟« میاجرا  هاام رو صبحشآ»حالا دیگه تور خون
کارش   این   د. اززمیجور... رونمایی.« تقریبا داشت پوزخند    یه  س.چیز دیگه   یه   »نه اون نیست.
لذت   چیستمیبرد.  میداشت  جدیدش  شغل  که  بپرسد  ازش  کارو  با  خواست  نپرسید.  او  اما   .

 علاقگی مطلق گفت: بی
 . راهش را کشید و رفت»خب پس، خوش بگذره.« و 

 خوای بدونی چیه؟« می»ن کاز از پشت سرش داد زد:
 توانست آن را از لحن صدایش بفهمد.مییش بود؛ هاهنوز پوزخندش روی لب

 جواب داد:
 »واسم مهم نیست.« و از دروازه عبور کرد.

 
 پرسید. می، واقعا باید ازش کارو

 
1 The Art Lyceum of Bohemia 



 

   2 
 رونمایی 

 
،  از مدل زنده بود. وقتی وارد استودیو شد  طراحیِ کارودوشنبه، چهارشنبه و جمعه، اولین کلاس    

  جا   روی سکوی مدلیی را درست روبههاپایهسهبرای خودشان  از قبل آنجا بود و    1دوستش زوزانا 
  : اعلام کردو  ز دور گردنش برداشت  گرفته بود. کارو، کیف پورتفولیو و کتش را درآورد، شالش را ا

 کردن.« می»داشتن دنبالم 
کرد.  میتای ابرویش را بالا انداخت. او استاد بالا انداختن ابرو بود که کارو بهش حسادت    یه  زوزانا

ا تحقیر ی  شک   توانست در مواقعمیکه خوب ن  کردمیابروهای خودش به طور مستقل از هم کار ن
بود،    ترحرکت ابرویش ملایم  این  اما عالی بود    هر دو موردوزانا در انجام  . زواکنش نشان بدهد

 صرفا کنجکاوی محض. 
 «ن احمق دوباره سعی کرد بترسوندت.نگو که او»
 « ا برش داشته. گردنم رو گاز گرفت.هامشآفاز خون»

 زوزانا غرغرکنان گفت:
جوری این  اد بگیره دیگهی  ادبش کنی تا  رگم باید با شوکمیبازیگرا.. ببین دارم بهت    این  از دست»

 جلوی ملت نپره.«
 کارو گفت: 

 »شوکر ندارم.« 
توانست از خودش مراقبت  می  هاحرف  این  بیشتر از  هم نگفت که بهش نیازی ندارد؛ او  این  ولی
 دیده بود.بی. آموزش عجیب غریکند

 که این   یهگم! کسایی که رفتار بدی دارن باید تنبیه بشن. به علاومیکی بگیر. جدی  ی  »خب
هم هست. ن این  باحال  فکر  من  میجوری  داشتم  همیشه کنی؟  بزنم.  ی  دوست  شوکر  با  رو  کی 

 را درآورد.  هازیییپ!« زوزانا ادای برق گرفته 
 کارو سرش را به معنی نفی تکان داد:

 
1 Zuzana 
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  !«اوضاعت خرابهکنم، کوچولو. اصلا هم باحال نیست. واقعا که می»اینجوری فکر ن
باید بهت  این  »من اوضاعم خراب نیست. ادآوری کنم.« نگاه  ی  اوضاع کازه که خرابه. نگو که 

 تندی به کارو انداخت. 
  کنی؟« می»نگو که داری به بخشیدنش هم فکر 

 خوام کاری کنم که باورش شه بخشیدمش.«می»اصلا! ولی  سازی کرد:کارو شفاف
ی او محروم کند؛ و کارو هاتوانست درک کند که دختری عمدا خودش را از جذابیتمیکاز واقعا ن

ی  هاجایش زده بود. به چشم بیغرور    این  یی که با هم بودند مهر تاییدی بههاهم طی آن ماه
دلبری    الانم که داره واسمکارو فکر کرد    درخشانش زل زده و.... واسش همه کاری کرده بود؟ 

تواند هر دختری را که  می   ابت کندانگار مسئله مربوط به غرور کاز است که به خودش ث  !کنهمی
  . اختیار دست خودش است کهاین شدخواهد داشته بامی

 رسید. می شاید حق با زوزانا بود. شاید باید با شوکر به حسابش 
 زوزانا دستور داد:
 »دفتر طراحی.« 

 ک جراح که دنبال چاقو است، دراز کرد.ی و دستش را به مانند 
بسیار    صمیمیدوست   کوتاهش  قد  برخلاف  احتسابمیفرمانروایی  کارو  با  ی هاکفش  کرد. 
با  -  هابود و درست مانند بالرین  168انتی متر بود، در حالی که کارو  س  152دارش قدش  پاشنه

خورد که بالرین  می  اش . به قیافهشدمیبلندتر دیده  قد    -ردن بلند و بدن کشیده و باریکشانگ
کمرنگ و تتوهایی  بی. تقریبا هیچ بالرینی با موهای آاشد، هرچند در ظاهر و استایل چنین نبودب

را داشت. وقتی دستش را داخل    هر دو، ولی کارو  شودمیپیدا نبه مانند صورت فلکی روی بدنش  
تتوهایی که مشخص بودند دو کلمه بود   را دربیاورد، تنها  که روی کیفش برد تا دفتر طراحی 

 1. حقیقیو  داستاندستبند قرار داشت:  ی دستش مثلهاهرکدام از مچ

جمع شدند تا از    -3و دینا  2لپاوِ-  ی دیگرهاگرفت، دو تا از بچهمیکه زوزانا دفتر را    طورهمان
مدرسه طرفدارهای پروپاقرصی داشت که    درنگاهی بیندازند. دفتر طراحی کارو    شاننهبالای شا
   نود و دو از یهشمار-ی یک  این گرفت.میمورد تحسینشان قرار شد و میدست به دست هر روز 

زوزانا کش را    کهاین  با کش محکم بسته شده بود و به محض  -بسیار طولانی  یهمجموع  یک
 

1 true and story           
2 Pavel 
3 Dina 



|  دختری از دود و استخوان    14   
 

پوشیده شده بود    1دفتر با شدت باز شد. هر صفحه چنان با رنگ و جِسو ناگهان    از دورش باز کرد،
داشت.   را  تحملش  توان  زور  به  دفتر  صحافی  ورق    طورهمانکه  را  دفتر  زوزانا  د،  زمیکه 

روی کاغذ   میکه به زیبایی به تصویر کشیده شده بودند به طور مبه ی شاخص کاروهاشخصیت
 رسیدند. میعجیب به نظر  عمیقاشدند. میدیده 

مانند  ،یی گرد و برهنههااز کمر به بالا با سینه زنبود، مار از کمر به پایین و  2سا ای هایکی از آن
 فرشته.  یک   ی نیش مار کبرا و صورتهاو دندان خود    4یمار  هود، با  3ی کاماسوتراهانقش برجسته 

روی چشم نیمه    اش عینک جواهرسازی  و، با گردن زرافه مانندش به سمت جلو قوز کرده  5توایگا
 بازش قرار دارد. 

به طوطی و چشم6یاسری  منقاری شبیه  با  انسان کها،  به  فر    یک  هیی شبیه  موهای  از  دسته 
و پارچی از شراب به همراه   میوهاز دستمال سرش بیرون زده بود؛ سینی بزرگی از    اش نارنجی
 داشت. 
بریمستون   و صد او ستار7البته،  بود. در   یه.  به همراه  این  دفتر طراحی  که روی   8کیشمیشجا، 
 که کارو در دفتر  ایی خیالیهادر داستان   .بودخم شاخش نشسته به تصویر کشیده شده  وپیچ

 9مانگر ویشبه او    ، تنها. گاهیسر و کار داشت آرزوها  با  نوشت؛ بریمستون  میها را  ش آنا طراحی
 بداخلاق. اخموی گفت و گاهی نیز به سادگی، می

کودکی زمان  از  را  این  کارو  راجع میسیم  تر  موجودات  داشتند جوری  عادت  دوستانش  و  کرد 
 اند. ف بزنند انگار که موجوداتی واقعیبهشان حر

 هفته چیکارا کرد؟«  زوزانا پرسید: »بریمستون آخر
 کارو گفت: 

 
           ساز بوم نقاشیآمادهیه نوع  1

2 Issa 
ها،  شده. این کتاب شامل آموزش ی عشق، روابط زناشویی و هنر زندگی نوشته هندی است که در زمینه یک کتاب قدیمی 3

 .ی روابط عاشقانه، صمیمیت و رفتارهای بین زن و مرد استهایی دربارهنکات و توصیه
 شدن پشت سر مار حالت پهن 4

5 Twiga 
6 Yasri 
7 Brimstone 
8 Kishmish 
9 Wishmonger:  دلال آرزوها 
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  ایی سومالی  رحمبیو    غیرقانونی  شکارچی  یه  خرید. دیروز ازمیدندون    ها. از قاتلهمیشه »مثل  
رو ازش بدزده و تقریبا داشت    اچند تا دندون کروکودیل نیل گرفت، ولی اون مرتیکه سعی کرد اون

 شانس بود که زنده موند.« شد. خوش میبا گردنبند مارش خفه 

که   اییسومالی  شکارچیی آخر به تصویر کشیده شده است:  هاداستان در صفحه   این   زوزانا دید که
یش مشخص شده بود و همزمان مار باریک و  هایش به عقب برگشته و سفیدی چشمهاچشم
پیچید. کارو قبلا توضیح داده بود  میخودش را دور گردنش مثل طناب داری محکم    ایکشیده

سا  ای  ی از مارهاییک  انداختنمجبور به  بریمستون بشوند    یهوارد مغاز  کهاین   قبل از،  هاکه انسان
مورد مشکوکی ازشان سر بزند راحت گرفتار   شد تا اگرمیباعث    این   .هستندبه دور گردنشان  

 . بمیرند  نیش مار  یهلازم بود به وسیل  ا اگری  _ شدمیهم باعث مرگ ن  همیشهکه  _ خفگی بشوند  
 زوزانا با حسادت و کنجکاوی پرسید:

 ، دیوونه؟« درمیاریا رو از خودت این یه»چجوری هم
 « ن.ا واقعیاین یهبهت گفتم! هم یارم؟ حالا ببین کِمیکی گفته که از خودم در»
 « کنه. میت رشد از کله  بین باشه؛ مثل موهات که آآها»
 « طوره.همینچی؟ معلومه که »
 د. یپیچیش هاو بلند را لای انگشت بیآ چند تار مویو 

 »باشه.« 
و آن را  و با قلمجمع  ایبه صورت گوجه بینامرتو موهایش را به طور  انداختبالا  ایارو، شانهک

لاجوردی  بیکردند، به رنگ آمی. در حقیقت، موهایش همان رنگی رشد  پشت گردنش محکم کرد
است. آمده  بیرون  تیوب رنگ  از  مستقیم  انگار  لبخندی    این  که  با  بود که  بیانش  تلخ  حقیقتی 

لبخندش کافی    همینفقط    کشف کرده بود که  هارسید. طی سالمیکرد که مضحک به نظر  می
  مشت دروغ را  یک  هبود ک  این  از  ترباورش کنند، حقیقت را بگوید. راحت  کهاین  تا بدون  است

ما و تخیل عجیب مس  جوری کم کم تبدیل به هویتش شد: کارو با اون لبخند بااین  ادش بماند؛ وی
 غریبش.
 اش موهای آبیکه عجیب است،  است    اش زندگی  این  اند.تخیلاتش نیستند که عجیب  این  درواقع،

   ا.هچیز جوراین  و بریمستون و

  یک   ه ل داد و شروع کرد به ورق زدنِ دفتر سایز بزرگ خودش تا بزوزانا دفتر طراحی را به پاوِ
 خالی برسد.  یهصفح
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 ؟« شهمی وز کی مدل»واسم سواله امر
 . خیلی وقته نیومده.«1کارو گفت: »احتمالا ویکتور 

 « م تا الان مرده باشه.امیدوارفقط دونم! میخودم »
 « زوزانا!»
ه کیسه استخوانِ وحشتناکه ی  هپیری که شبی این سالشه! به جای میلیونارو هشت ی خب؟ چیه »

 « ونه اسکلت واقعی انسان رو بکشیم.نم یه باید
شدند، هم زن بود هم مرد. با هر ظاهر و سن  میمدلی که سر کلاس نوبتی حاضر    هادر بین ده
شد میه  ی تنش  بیشتر از اندامش دیدهاکه گوشت  2ینشان مادام اسووبودنیکتربزرگاز  و سالی.  
  آموزهای پسر بود. دانش یهی ریزنقش با آن کمر باریکش که موردعلاق3تا الیسکاگرفته 

کشد می را به تصویر    اوگفت هروقت  میزوزانا نبود؛ تازه    یهمورد علاق  مدل  ویکتورِ پیر اصلا
 بیند. میکابوس هم 

پیرمرد    یه   س. آخه راهی بهتر از نگاه کردن به بدنایی باز شدهمیه موی  هزوزانا گفت: »اون شبی
 عنی؟« مورمورش شد. ی لخت، واسه شروع کردن روز نداریم

 امه.«شآخون یه کارو گفت: »بهتر از ضربه فنی شدن توسط
است که ویکتور به    این  ی از دلایلش همیک  داد.میتی نمیواقع، به کشیدن تصویر ویکتور اه  در

  کرد؛ که میآموزان برقرار نبا دانش  ایمیهیچ تماس چش  همینشدت نزدیک بین بود به خاطر  
کند، مهم  میرا تصویر    عریانی  هاکه چندین سال است مدل   این  مزیت بود.   یک  خودش   این

وقتی که    این   کند کشیدن تصاویر پسران جوان است؛می  اش فتهشآ  نیست اما چیزی که هنوز هم

است   میمه  یه این مسئل_ و به او بنگرد    سرش را بلند کند  استآلت تناسلی او    حال رسم  در

شود که آن پسر هم بهش زل زده است. تا میو متوجه    _ گذاشتشود جایش را خالی  میچون ن
 اش پایهچنینی بوده که باعث شرم کارو شده و سریع خودش را پشت سه   این   الان چندین موقعیت
است. کرده  موقعیتاین    پنهان  است،  معلوم  که  خجالتهاطور  دربرابری  قبلی  شرمندگی    آور 

 شدند.میامروز، هیچ قلمداد  یهکشند
کرد که زوزانا ناگهانی و با صدایی که از شوک گرفته بود،  میکارو داشت مدادش را با تیغی تیز  
 گفت: »خدای من! کارو، نگاه کن!«

 
1 Wiktor 
2 Madame Svobodnik 
3 Eliska 
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  یک   چیزی مواجه شود.  با چه  ست که قرار استدانمیسرش را بلند کند    کهاین  قبل از  حتیکارو  
 وای، چه زیرکانه!که کاز قبلا بهش گفته بود. رونمایی، 

ستاده بود، دوخت. کاز ردایی به تن داشت  یا  1و به کاز که کنار استاد فیالا   نگاهش را از مداد گرفت
  چند دقیقه پیش توسط باد   همینرسید و تا  می  اش که تا شانه   اش و پابرهنه بود. موهای طلایی

کیب  تراش چهره   جمع شده بود.بیفته شده و برف رویش نشسته بود، حالا به صورت دم اسشآ
 اش تر  که انگار با دستگاه   اش اغواگر بود؛ استخوان گونه   میدار و نرخط فک زاویه  از  ایالعادهفوق

ئن شود که مخملی مکس دوست دارد لمسشان کند تا مط  یی که هرهاالماس جلا داده شده، و لب
 چنین است.  دانستمیهستند. که کارو 

 ی بیشعور!ها لب
 . س جدید، وای خدایاا!، خیره کننده مدل یه یی در کلاس پیجید.هازمزمه 

 زمزمه از بقیه متمایز شد: »این، دوست پسر کارو نیست؟«  یک اما
 سابق ! خیلی خیلی سابق ! : جواب بدهدخواست با عصبانیت میدلش 

 »فکر کنم خودشه. نگاش کن.....« 
صورتی با  داشت  نگاهش  ی  کارو  چهره میخی  نقا  امیدوارکه    ایکرد؛  آرامشی    بیبود  از  باشد 
 نباید سرخ بشی. نباید! : دستور دادنفوذناپذیر. به خودش 

را    اش کرد؛ با لبخندی که چال گونهمیکاز هم با چشمانی آرام و بازیگوش متقابلا به او نگاه  
را جلب کرده، با کمال وقاحت چشمکی به  اش و وقتی مطمئن شد که توجه ساخت.میمشخص 

 او زد. 
 موجی از خنده، اطراف کارو را فراگرفت. 
 زوزانا آهی کشید: »عوضی خبیث.....« 
کرد به کارو زل زده بود؛ و  میکه بند ردایش را باز    طورهمانکاز، روی سکوی مدل مستقر شد. 

  بعد ردا را از تنش درآورد. 
برهنه چون ستاده بود: زیبا و ویرانگر،  ای  کلاس   یهو در پی آن، دوست پسر سابق کارو جلوی هم

  داوود.  تندیسِ

با خط تحریری، دقیق   Kتتوی جدید داشت. حرف    یک  ،بالاتر از قلبش  و درست  اش روی سینه
 و پرجزییات. 

 
1 Profesorka Fiala 


